
در خبرها آمده که علاوه بر نمایشــگاه مجازی، در اردیبهشــت ماه 
نیــز نمایشــگاه حضــوری کتاب به رســم هر ســاله برگزار خواهد شــد. 
موضوعی که موجب رنجش کتابفروشــان ســطح شهر گردیده است. 
از این رو ســؤالاتی از »دکتر صحاف« مســئول میز کتاب وزارت ارشــاد 

پرسیدیم.
-آقای دکتر چرا دو نمایشگاه کتاب اون هم به فاصله  کم؟ آیا این 

موضوع به کتابفروشی های سطح شهر زیان وارد نمی کنه؟
+بله. خیر. ما در طرح »کتاب برای همه« مواردی رو در نظر گرفتیم 

که هم باعث سودآوری کتابفروشی ها و هم ناشرین خواهد شد.
-مثال می زنید؟

+بله، توسعه  کافه کتاب ها و فروش اقلام خوراکی در کتابفروشی ها! 
مبحث بعد لوازم التحریر اســت که سود خوبی داره و در انتها دستگاه 

کپی قسطی که قرار شده از چین بیاریم بدیم بهشون.
- آیا این موارد ذات کتابفروشی رو زیر سؤال نمی بره؟

+ نه، مگه تو بقالی فیلم می فروشن ذات سینما رفته زیر سؤال؟
-آقای دکتر علی رغم احتمال پیک کرونا چرا نمایشــگاه حضوری 

هم خواهید داشت؟
+ نمایشــگاه کتاب یه بخش ناچیزش به کتاب برمی گرده و بخش 
عمده اون به درآمد فلافل فروش و غرفه بند مربوطه. حتی ما مواردی 
از ازدواج نمایشــگاهی رو هم داشــتیم. در نتیجه نمایشــگاه حضوری 
فواید بسیاری برای اقشار مختلف داره که کرونا رو بی اهمیت می کنه.

-خیلی ممنونم از شما!

همــه مصیبت هایی که با کرونا داشــتیم به کنار، 
ضربه ای که این ملعون به علم و دانش و درس 
و مدرســه زد، مغول هــا به ایــن مملکت نزدند! 
اگــر شــما هم مثل ما دانشــجوی ریاضــی بودید 

دوبرابر متوجه عمق فاجعه می شدید.
عمومــی  ریاضــی  کلاس  بچه هــای  صبــح، 
خودمــان بودنــد کــه التمــاس می کردنــد حــل تمرین هــا را بدهیــم برای 
کپــی کردن. تــا اینجایش هیچی. ولــی بعد که می دادیــم، هرچه التماس 
می کردیــم کــه لااقل از رویش بنویســید و همین را نفرســتید برای اســتاد، 
می فرمودند: »جان داداچ نمی صرفه! من همین عکس ها رو می فرستم. 
 شما خودت دوباره بنویس!« آخرش هم چند نفر تصویر یکسان فرستادند. 
فوقع ما وقع.لنگ ظهر پســر همســایه با زیر چشــم های پف کرده می آمد 
دم در: »آقا دو تا ســؤال دارم. بابام گفت از شــما بپرسم.« چند تا هندوانه 

زیــر بغل مان می گذاشــت تا خام بشــویم بعد دو تا ســؤالش قشــنگ یک 
ســاعت و نیــم وقت مــا را می گرفت.عصــر پروین خانــم ،زن صاحبخانه، 
توی واتس اپ یک برگه امتحانی می فرســتاد و زیرش می نوشــت: »پسرم 
یــه زحمت بکــش جواب این ســؤالات رو بنویس. شــهرام ســاعت 5 باید 
بفرســته بــرای معلمــش.« حالا ســاعت چنــد بود؟ چهــار و چهــل و پنج 

دقیقه!
آخر شب هم نوبت خاله مهین بود که بفرماید بنده بروم و به دخترش 
که کلاس اول بود درس بدهم! خواســتم بگویــم: »آخر خاله جان! وصل 
کــردن گوســفندها بــه علف هــا و خرگــوش بــه هویــج کــه دیگــه آمــوزش 
نمی خــواد!« دیــدم الان خالــه جان خواهنــد گفت: »حالا تــو راهنماییش 
کن! یه وقت اشــتباه نکنه ازش نمره کم کنــن!« مادر جان هم می فرمود: 
»حالا یه بار خاله ات ازت چیزی خواست ها!« این بود که بی خیال شدم.

خلاصه که چنگیزخان روحت شاد!
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دیوانه حافظ

افشار جابری و حافظ شیرازی

سود از »دیرکرد« وام ها ممنوع قطعی شد
قبــلًا ممنــوع معمولــی بــود. یــه مــدت هــم البتــه ممنوع 

غیرقطعیِ رو به معمولی بود. 

Spiro Radulovic

بخاطر یک مشت لایک!

حال بد سهامداران عدالت
قرنطینه باشند و حتماً تست بدند، شاید کرونا باشه.

خروج استیضاح از دستور کار
در هم پشت سرش بست.

اعتبارسنجی جای ضامن را گرفت
ضامن گفته بود یه دیقه جای منو نگهدار، من برم 

دستشویی و برگردم.

نظر روس ها درباره ایران قدرتمند
.это хорошо :روس ها

مترجم: می گه خیلی خوبه، لطفاً قسمت موشک هاش رو 
بیشتر کنید.

نمایشگاهی برای همه 

کتاب دوست خوب ما!
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علیرضا عبدی

محمدرضا رضایی

محدثه مطهری

علی عموکاظمی

محمد کوره پز

پوشکا رو پس بدین...

 اسکرین شات 
در جلسات، آری یا نه؟

در زمــان جریــان عملیــات ســیف القدس 
اصلــی  مشــکل  می شــد  پیش بینــی 
اســرائیلی ها موشــک هایی باشــد کــه دارند 
روی سرشــان می ریزنــد، امــا خبرهــا حاکی 
از آن بــود کــه مشــکل اصلــی اســرائیلی ها 
پوشــک هایی بــود کــه نداشــتند تا زیرشــان 
بریزنــد. گــزارش زیــر در جریــان عملیــات ســیف القدس، از داخــل 
بــه  از اســرائیلی ها  پناهگاه هــای اســرائیل تهیــه شــده اســت؛ یکــی 
گزارشــگر مــا گفــت: مــا فکــر نمی کردیــم اینقــدر بایــد تــو پناهــگاه 
بمونیــم وگرنه قبلش حتماً می رفتیم دستشــویی. رژیم هم که تمام 
 پوشــک های فروشــگاه ها رو برده برای ســربازاش. ما الان چه غلطی

 بکنیم؟!
یــک اســرائیلی بی قرار نیز گفت: مشــغول آشــپزی بــودم که آژیر 
خطرو زدن، منم که فکر نمی کردم اینقدر قضیه طول بکشه، زیر گازو 
خامــوش نکردم که غذا خوب جا بیفته. حالا نگرانم آتیش اجاق کلًا 

خونه مو سوزونده باشه.
البته گزارشــگر ما به این اســرائیلی بی قرار اطمینان خاطر داد که 
خانه اش از آتش اجاق نســوخته و توسط موشک های مقاومت کلًا با 
خاک یکی شــده اســت و اســرائیلی مذکور نیز بی قراری اش رفع شده 

و کلًا خاموش شد.
گزارشگر ما در حین مصاحبه، متوجه شد که دو اسرائیلی مشغول 
دعوا هســتند؛ یکی از این دو نفر در پاســخ به خبرنگار ما که پرســیده 
بــود »الان چــه وقت دعواســت؟« گفت: این مردک بی شــعور اومده 
پتوشــو جــای من پهن کرده. من سال هاســت که هروقــت آژیر خطرو 
می زنــن و میــام پناهــگاه، همینجــا می خوابــم. اصلًا تو این قســمت 
پناهگاه بیشــتر از خونه خــودم زندگی کردم. همــه اهالی این منطقه 
هــم منو می شناســن. حالا این یارو دو روزه اومــده تو این محل، اینجا 
رو صاحب شده، من کوتاه نمیام، ما حالا حالاها قراره به این پناهگاه 

رفت وآمد داشته باشیم.
گفتنــی اســت منبع مــا ضمن تأکیــد بر ایــن نکته که اســرائیل هر 
لحظــه در معــرض نابودی اســت و ممکن اســت امروز باشــد و فردا 
نباشــد، از این دو اسرائیلی خواست که بر سر جای خواب دعوا نکنند 

و این دو روز عمرشان را قدر بدانند.

مجلس سنای فرانســه ممنوعیت استفاده 
از حجاب در مســابقات ورزشی را تصویب 
کرد. این در حالی اســت که مجلس ســنای 
بی حــد  آزادی  از  حجــم  ایــن  بــه  امریــکا 
گفــت: »منــم  موخــوام!«  اروپــا،  انــدازه  و 
تلاش انــد  در  امریــکا  مجلســی آدم های 
مجــوز اسکرین شــات گرفتن مســئولان خــود در جلســات رســمی را 

کنند. تصویب 
ایــن اقــدام هوشــمندانه چنــدی پیــش مطــرح شــده بــود کــه با 
اسکرین شــات  جــو بایــدن در جلســه ای رســمی با همســر شــاهزاده 
چارلــز قــوت گرفت. ایــن اسکرین شــات  به قــدری قوی بــود که دود 
حاصلــه موجــب آلودگی هــوا و صــدای آن موجب آلودگــی صوتی 
شــد. )ایــن عمــل حساب شــده، ظریف تریــن اقــدام بــرای ارتبــاط 

اسکرین شات  و شقیقه است(.

با گســترش شبکه های اجتماعی شاهد پدیده ای به نام خودنمایی در بین مشــترکان این شبکه ها هستیم. خودنمایی و جلب توجه از طریق گذاشتن عکس های عجیب 
و غریب تا اســتفاده از جملات خاص در بیوگرافی صفحه  شــخصی، خودش را بروز می دهد. در ادامه به بررســی چند نوشــته بیوگرافی صفحات شــخصی در شبکه های 

اجتماعی می پردازیم:

در پزشکی دردی وجود دارد به اسم درد 
فانتوم که بیمار واقعاً درد می کشد، ولی 
از عضوی که دیگر نیســت. مثلًا دســتی 
درد می کند که قطع شده است، انگشتی 

درد می کند که وجود ندارد.
زمانــی پزشــکان اعتقــاد داشــتند ایــن 
عارضه که پس از قطع عضو ایجاد می شود، یک مشکل روانشناختی 
است؛ یعنی بیمار چون آن را ندارد احساس درد می کند. اما اکنون 
متخصصــان متوجه شــده اند که این احساســات واقعی بــوده و در 
نخــاع و مغز ایجاد می شــوند. درد غریبی اســت حتی نمی توانی از 
کسی بخواهی کمی ماساژش بدهد. حتی مواردی هم بوده که فرد 

احساس خارش در عضوی از بدنش که قطع شده دارد.
حــالا چــرا اصلًا از دردی گفتم که خودش نیســت ولــی جایش درد 
می کند؟ امروز خیلی چیزها دیگر نیستند ولی جایشان درد می کند. 
بــد هم درد می کند. خدا نصیب گرگ بیابان هم نکند. مثلًا کالایی 
که ارزان فروختی و بعد قیمتش چندبرابر شده، خودش نیست اما 

جایش درد می کند.
اصلًا چرا راه دوری برویم؟ همین پول هایی که در بورس گذاشــتید 
و ســود می کردیــد و هــی به خودتان می گفتید حالا باشــد تا بیشــتر 
ســود کنم، الان همین حالت را دارد. دردش هم بد دردی است. با 
قهوه و کافئین و مســکن هم آرام نمی شــود، چون مرور خاطراتش 

دردناک ترش می کند.
ببخشــید! قرار بود این ماجرا عاشــقانه تمام شــود ولی مثالی قابل 
لمس تر، از جایی که خودش نیست ولی دردش هست پیدا نکردم.

  خودش نیست 
اما جایش درد می کند!

مرتضی قربانی

مجتبی قبادی

کامبیز هستم
یک شهریوری وحشی!

وجود داری فالو کن!

ندا مرتضوی
۱۱ ساله
سینگل

فعلًا قصدم ادامه تحصیله تا چی پیش بیاد!

آرش احمدی
فالو و لایک شده توسط ارژنگ امیرفضلی و هرمز شجاعی مهر

عکس های لایک این عزیزان در پست ها موجود است.

مهناز
عضو گروه حامیان حقوق سگ های پاکوتاه در سازمان ملل

دبیر هیأت دلواپسان محیط زیست در یونیسف
عاشق گرفتن عکس سلفی با بچه های کار

حرف سیاسی = بلاک

سامان عظیم زاده
عاشق کتاب های صادق هدایت

حالم از خودم به هم می خوره!
من آشغال اینجا چیکار می کنم؟!

فکر کردی فقط خودت خری؟!

دکتر حسین ناطقی
رئیــس چنــد بخــش خیلی مهــم در 

دولت های پیشین
دارای ۳ مقالــه در ژورنال های معتبر 
نیجریه و اوگانــدا. )لینک مقالات در 

پایین صفحه(
مرد روزهای سخت!

  چنگیزخان روحت شاد !


